
 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف حكومت از پائين
 

 

 

 
 مهدی بازرگانمهندس 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 مهندس بازرگان در مجلس شورای اسلامی

       نطق قبل از دستور

 

 



 

1 

 

 

 

 
 

 بسمه تعالی
 

 *تعريف حكومت از پائين
 

حكومت  يعنی ،دموكراسی حكومت كه ايم فهميده و ايم خوانده و ايم شنيده همگی
، بهترين شكل حكومت و شايد تنها صورت قابل قبول آن است. اين مردم بر مردم

مملكت و موجب اصلاح و سعادت  تواند ضامن استقلال كه بهتر می طرز حكومت است
 باشد.  و ترقی ملت

هتای فتردیخ خودسترانه و تستل       و اسلام نيز، هميشه حكومتت  در منطق اديان

لك و حُكتم از آن ختدا   خدا مردود و ملعون بوده، مُ و حكام بر خلق ی سلاطين جابرانه

َ دَفعت ُ   »گفته شده، امر به قس  و عدالت و مساوات و حق شده است و به حكم  وَلَتولَا

، دف  ظالمين و غاصتبين بته دوخ ختود    1«بخبعَلاضٍ لَفَسَدَتِ الأَرلاضُ اللهخ النَاسَ بعَلاضهَُملا

هتا و   منظور مبارزه بتا خودختواهی   غالباً توأم و گاهی به قيام انبياءمردم واگذار شده، 

ها بوده است كه تملك و تحكم بر اهل زمين را به حتدود ختدايی    ها و فرعون  سركش

نجَلاعلَهَُا للَِذيِنَ  تلِعكَ الداَرُ الآخِرَةُ»مصداق  در زمين به جويی و فساد رسانند، و برتری می

 محكوم و مان  رستگاری اعلام شده است. 2«يُرخيدوُنَ علُُواً فِی الأَرلاضخ وَلَا فَسَاداً ََ

 ای و راهی برای اصلاح حكومت و سياستت  كنيم چاره كه نگاه جهت بنابراين از هر

ی  هتای متردم را در ستايه    بينيم و خواسته نمی و تأمين آزادی جز استقرار دموكراسی

 چنين حكومتی بايد جستجو كرد.

                                                        
نوشته شده و در اختيار برادر گرامي  5331ياد مهندس بازرگان است كه در تيرماه  اي از زنده نوشته اين اثر دست *

اختيار بنياد فرهنگي مهندس ايشان آن را در  قرار داشته است و واديجناب آقاي دكتر احمد صدرحاج سيدج
روزنامه  468بار در شماره  اي از آن )با حذفيات اندك(، براي اولين اند. كه بخش عمده قرار داده مهدي بازرگان

 باشد ( مي5ي ايران)، انقلاب اسلام22و اكنون از آثار مندرج در م.آ. منتشر شده است 2/3/5346 ، مورخشرق
 )ب.ف.ب( .

گرفت  كرد، زمين را تباهي فرامي اي ديگر دفع نمي اي از مردم را به وسيله پاره : و اگر خدا پاره 215( / 2. بقره)5
جويي در زمين و  دنبال برتري ايم كه به : آن سراي آخرت را براي كساني مقرر داشته 43( / 24قصص). 2

  نيستند...
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و  ی ملت وسيله ی آن در دست گرفتن حكومت به كه َزمه حكومت مردم بر مردم

از پتائين    تواند تأمين شود: از باَ يتا  متصرف شدن دولت و قدرت است از دو راه می

 عبارت ديگر، از خارج يا از داخل. به

ی  تعريف حكومت از باَ يا از خارج، آن است كه مقامات اساستی و متر ر اوليته   

 ،، نخست وزيری، وزارتاحراز شود )مانند سلطنت مملكت از طرف افراد و قوای ملت

است بانك و غيره(، و بعد با در دست ري های عاليه، فرماندهی قشون، وكالت، رياست

ی شئون و امور كشتور   های پائين و كليه های باَ، اعمال نفوذ روی پست داشتن پست

 و حيثيّت و مملكت حفظ شود. عمل آيد و بدين طريق، استقلال به

اين استت   -كه بعداً توضيح بيشتری در زمينه آن داده خواهد شد -ی دوم طريقه

گردانده  تك افراد ملت دست تك تصرفّ از جزييات امور و آحاد عناصر كارها كه بهكه 

ی متنظم   ، برطبق برنامه ها و كارهای كوچكِ مملكت شود شروع گردد. وقتی پست می

صفِ مقاومتِ محكمخ نفوذناپذير در برابتر هيتأت    اوًَ قرارگرفت ملت دست در ، مرتب 

جا و طبيعی  طور يك واهد شد و  انياً تصرفّ عمومیخ كلی، بهی غاصب تشكيل خ حاكمه

 گردد. عملی می

تتر و   غالب مردم و مصلحين و رهبران و احزاب شق اول را كته بته نظتر ستري     

اند و هدف خود را احراز قدرت از طريق نفوذ  آيد در نظر گرفته  تر و مر رتر می مستقيم

به اين طرف، هر  ند. شايد بتوان گفت از صدر مشروطيتا و دولت قرار داده در مجلس

يتك هتم    شده تنها در اين جهت بوده و بايد گفت كه هتي   نهضت و اقدامی در ايران

 متأسفانه به نتيجه نرسيده است! ...  

ی  كنند ولی در آنجا مرحله همين راه عمل مینيز از  ا و آمريكااروپ البته احزاب 

مختصری  ی ملی قبلاً تأمين شده، در صورتی كه در ايران مقدماتی اساسی و زمينه

 هم كه در قديم بوده، تضعيف گرديده است.

 ، علل زيادی داشته و دارد  دوتای از  آنهانتيجه نرسيدن اين اقدامات در ايران به

های حساس در دست غاصبين و  مخصوصاً قابل توجه است  اول آنكه چون پست

فاسدين است و آنها پول و زور را در اختيار دارند و احياناً از پشتيبانی اربابان اصلی 

باشند، طبيعی است كه به هي  قيمت حاضر نخواهند شد  اند برخوردار می كه خارجيان

ت را از دست بدهند. با تمام قوا و با تسل  سنگرهای قدرت و مسندهای رياست و لذ

هوشيار نيز قبلاً  و برتری محسوسی كه دارند دفاع خواهند كرد. وانگهی ملت
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بينيم كمتر درصدد معارضه با آنها و به  طوركه می های خود را كرده همان حساب

    آيد. مخاطره انداختن آب و نان مختصر و جان محتضر خود بر می

های خارج يا داخل،  های سياست گاهی روی تصادفات روزگار و تعارض اهاگر گ

اند، عامل ديگری كه  های حاكمه را تكان داده مردم تكانی خورده و اركان دستگاه

زودی موفقيت را منجر به شكست و  همان علت دوم است، عرض اندام كرده به

به ترس و يأس كرده است. اين علت و را برای مدت درازی مبدّل  حرارت و اميد ملت

های فكری،  ی جنبه عامل مهم عدم آمادگی و ضعف لياقت مردم است كه در كليه

 باشد. اداری، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی بارز می

 و ديگر مشروطيت دو شاهد مثال زنده، موضوع را روشن خواهد كرد: يكی انقلاب

فداكاری و حميّت كرد، موفق هم شد ولی    در هر دو مورد ملتنهضت ملی اخير ايران

دانيم پس  طوری كه می به زودی با وض  بدتری مواجه گرديد. در صدر مشروطيت به

گونه تدارك فكری و  ، چون هي ردن مجلسو مستقر ك از دوبار برانداختن استبداد

ی ملت و رهبران مشروطيت  مخصوصاً اجتماعی و اداری در ميان مردم نشده و توده

و تمدن امروزی، عامی و ناشی بودند و خود به اين امر وقوف و  در مكتب دموكراسی

ور و اختيار و نمايندگی خود را اقرار داشتند، روی صداقت و خلوص نيّت، زمام ام

كسانی كه اكثر آنها همان  سواد دادند. به ظاهر با ی به دست يك عده فرنگ ديده به

ی  های نازپرورده ها و توليه ها و تجاره ها و دوله ها يعنی سلطنه زاده اعيان و اشراف

ت حاكمه قديم بودند. تقريباً همگی نادرست های هيأ شده چين و دست قاجاری دربار

ترين شباهت و  ی فاسد شده بودند  كوچك ی پوسيده يا ناتوان و متعلق به طبقه

را  كه انقلاب مشروطيت ی آزادی ی تشنه ی كاركشته ديده ی رنج سنخيت با توده

حيت و حقانيت را برای دفاع از حقوق دوخ كشيده بودند نداشته و كمترين صلا به

حائز نبودند. نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه  و احراز حكومت و دموكراسی ملّت

ها و مقامات پس از يكی دو دست  گشتن و يا چند تغيير عنوان و لباس،  تمام پست

استبداد و امثال و اعقاب آنها افتاد. با ظاهر  مجدداً در دست همان رجالخ درباری

 تر رايج گرديد. قانونی همان مظالم و مفاسد به وجه شديدتر و عمومی

كه توأم با پيروزی درخشان  تر، نهضت ملی اخير ی دوم و شايد مثال تازه تجربه

باشد. در اين مورد  است، می سه ساله دكتر مصدق و حكومت ملی ملی شدن نفت

های كاسب و  برخاسته از خانواده و تعداد زيادی از جوانان توان گفت كه ملت می
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و دولت  لستشخيص فكری و علمی و اداری نسبتاً كافی پيدا كرده وارد مج كارگر

شده بودند، اما متأسفانه تشخيص واقعی و رشد اخلاقی مناسب با زندگی اجتماعی 

است فاقد بودند.  نيافته، تربيت و تمرين همكاری را كه شرط اساسی و دموكراسی

طلبی، اغراض شخصی و  ی شخصی، جاه  كج سليقگی، تكروی، اصرار بر اعمال عقيده

عايب ديگری كه فروع و محصوَت خودخواهی و منافی با دموكراسی است به وجه م

ی  گری كرد. صفوف رهبری يكی بعد از ديگری در بحبوحه ای از ابتدا جلوه بسيار زننده

رفت و  شدت مبارزه و ضرورت اتحاد و همبستگی پاره شد. هركس به سیّ خود می

حريف بدون آنكه زحمت و انتظار زيادی كشيده باشد، افراشت...  م مخالفت برمیعلََ

[ با 1332] مرداد 22شاهد پيروزی را با لبخند دعوت در آغوخ كشيد و وقتی در 

ی ملت زد، سنگرها را خالی ديد!  های خواب رفته  تمام ترس و لرز شبيخون به خيمه

اَاختيار سابق بود.  مسلوب چرا؟ برای اينكه ملت به همان صورت متشتتِ متفرق،

ی و نه در پايين، ميان طبقات مردم ريشه ندوانده و مل  دموكراسی نه در باَ، در جبهه

حتی فهميده نشده بود. مردم در دست خود مشاغل و مواضعی نداشتند و بازار كه 

است نتوانست بيش از چهار پنج  ی مقاومت ملی دارترين قلعه ترين و ريشه قديمی

روز اعتصاب و اعتراض را ادامه دهد. احتياجخ به آب و نان و اسارت در دست دولت، او 

 را وادار به تسليم نمود.

[ 1332مرداد ] 22به احتمال قريب به يقين، اگر تحريكات مخالفين و كودتای 

ختلافات و اغراض آمد، رژيم نوجوان ملی ما دير يا زود، بر سر ا هم پيش نمی

 گرديد!  خود متلاشی می متصديان و بيكارگی و پر توقعی مردم، خود به

*   *   * 

متان را مليّتون    و حتی خود ما كه نتام  چه خوب بود اگر اين حقيقت را مردم ايران

روپوخ و يتا   يك لفظ يا يك شديم كه دموكراسی فهميديم و معتقد می ايم می گذارده

وضت  جديتد    كه تا بر سر چيزی يا جايی زدند از حالت و خواص قديم به تابلو نيست

آزادِ طبيعی جم  شده تومارهتا امضتا    درآيد. اگر تمام مردم مملكت در يك رفراندوم

عتوض نشتده    هستيم باز هم تا واقعاً و عمتلاً  كنند كه ما طرفدار دموكراسی و آزادی

ی اخلاقتی و   در جنبه  دموكراسی باشند آن حكومت و مملكت، دموكراسی نخواهد شد.
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اجتماعی آن يعنی اينكه مردم حقيقتاً به يكديگر علاقه و احترام داشته برای سايرين 

از صميم قلب  حق نظر و آزادی و مخصوصاً ارزخ قائل باشند، و به اين نكتته وقتوف   

كری و همكاری عمومی نباشتد و افتراد دستت از ختودبينی و     يافته باشند كه تا همف

خودخواهی برندارند موفقيتی نصيب اجتماع و افتخاری نصيب شخص نخواهتد شتد.   

ذلتك   ی اخلاقی و اجتماعی مسئله بود كه بسيار دقيق و عميق است و مت   اين از جنبه

دستتوری از   هی عملی و اداری يعنی اينكه رهبری و رياست و شا كافی نيست. از جنبه

وظايف باشد و تنهتا مملكتت و دولتت     بين رفته، هركس سهيم و مسئول و مشغول به

الطاف  و اوامر سوی به همه دست و چشم داده تشكيل دموكراسی واحد يك كه نباشد

ی خود تكرار و مظهتری از   نوبه او دراز باشد، بلكه هر قسمت و هر جزيی از كشور، به

 تشتكيل  دموكراتيك واحدهای خود برای شهرها و وَيات بوده اسیدموكر تشكيلات

دستت   و هر صنف و هر دسته و هر اداره و مرسسه، باز به هر محله ،شهرها و در دهند

گتذاری بتر استاس آزادی و     مردم آن قسمت با روح همفكری و همكتاری و ختدمت  

و يتك   يك اجتماع صددرصد دموكراتيتك  اجتماعی  احترام و انضباط اداره شود. چنين

ی مستحكم مغزداری خواهد بتود كته پاينتده و زاينتده خواهتد شتد.        ی پيوسته توده

 طور است. ای اين تا اندازه و آمريكا اجتماعات دموكراسی اروپا

كننتد و   متی  مطلب توجه و تأمل نكرده و يا كم توجته اين  به ، مردمچون در ايران

درهرحال حوصله و هميّت فكر اساسی وكار حسابی را نداريم، هميشه از روی عجله و 

ايم خل  يد را با عوض كردن تابلو انجام دهيم و كتاری بته    هوس تقليدمآبانه خواسته

ستت ختورده   ی كار نداشته باشيم  طبيعی استت كته بايتد شك    داخله و پايه و ريشه

 باشيم.

*   *   * 

حال بياييم تاكتيك را عوض كنيم و كار را از يك آمادگی عميق و تدارك و تمترين  

را از داخل ايجاد نماييم و حكومت را از پايين تعريتف   قبلی شروع نماييم  دموكراسی

 كنيم.

 طور درست شده است. در يونتان  ی همينهای مل و حكومت در دنيا هم دموكراسی

باشتند، متردم    ی متی های مل گذاران حكومت زمين و پايه و روم كه پدرانخ تمدن مغرب
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مسئوليت مشترك و همكاری و انضباط  قبلاً در محي  خانواده و قبيله و دهكده و مدينه

های نظامی و تشريفات مذهبی و حتی غتذا   های بدنی و مشق اعی داشته، ورزخاجتم

دادنتد  در كارهتای ختانوادگی و شتهری و      جمعی انجام می طور دسته ها را به خوردن

پرداختنتتد و نماينتتدگانی  مباحثتته و مشتتاوره و اختتذ رأی متتی جنگتتی و كشتتوری، بتته

ن نماينتدگان بودنتد كته مجتالس     ی ايت  ی اين آراء و زبده گزيدند. و بعد، نتيجه برمی

شتدند.   ر متی جمهو رفتند يا كنسول و سردار و رئيس می تر را تشكيل داده به سنا مهم

 درست شد نه از باَ. از پائين و از داخل ملت دموكراسی

آمده،  ای می بوده است  دزد سرگردنه يا قلدر محلهالبته جريان برعكس  در ايران

تاختته   هتای زيردستت متی    كرده، از آنجا به دهات و آبادی كوه و كمری را اشغال می

ی قليلی را به لفتت و لتيس     كرده، عده مال و جان می  كثيری را بی آب و نان و بی خلق

شتد.   اخ متی  ماند مالك خورد كه خورده بود، آنچه می برد و می رسانده آنچه را می می

ماندنتد غتلام و رعيتت و     آنها را كه كوبيده و كشته بود، كه كشته بتود آنهتا كته متی    

التدين   اميرالسلطنه، قوام ساَرالممالك، لقب يك آخر دست شدند  می او گذار خدمت

داشتت و قلمترویخ    تتر متی   گذاشت، اگر رعيّت بيشتر يا اعقاب باعرضه روی خود می

كرد[ يا با دسيسه و خيانت تحت ملكيّت و رقيتت در   تری را چپاول و كشتار ]می وسي 

شد. آن وقت همين كه به نوكران خود يعنی بته رعايتای    سرسلسله می آورد، شاه می

داد،  انداختند، لقمه نان و جل و پلاستی متی   ای كه جلوی سگ می شور، مثل ته سفرهك

 گرديد! پرورخ دادگستر می سلطانخ رعيب

كنيم، در رأس، يك فرد طاغیخ  اين ترتيب در تاريخ مملكت خودمان كه نگاه می  به

همته چيتز،    بينيم كه يك عده افراد چتاپلوسخ حتريصخ غتارتگرخ بتی     ياغیخ خودسر می

ها حتاكم،   خور عاجز  اولی اند و در زير آنها گروه كثير افراد نان وار او را دوره كرده لقهح

ها محكوم. چرا محكوم؟ برای اينكه محتاج . چرا محتاج؟ بترای اينكته عتاجز.     دومی

عاجز از اينكه خودشان خود را اداره و حمايت كنند. بنابراين با وجود كثرت عتدّه و بتا   

كنند تا ابتد محتتاج و    كه غذا و زندگی و قدرت آن عدّه را فراهم میآنكه اينها هستند 

 مانند. مجزای از يكديگر و توسری خور می

خواهيم وض  عوض شود، بايد ترتيب و تربيت از درون  گوييم و می اگر راست می

ت كته  سواد نبوده است  ، ملت نفهم و خيلی جاهل و بیو از زير عوض شود. ملت ايران

اخ ستازيم، از حقتوق    الملل آگتاه  بين حاَ بگوييم اگر او را روشن كنيم و به سياست
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هميشه سرزمين تجاهل و تخرخر بوده غالب مردم صرفه  خود دفاع خواهد كرد. ايران

دن بينند تا عذری برای بندگی كر شان را در تظاهر به ندانستن و نفهميدن می و صلاح

و تن به ذلت و خيانت دادن بتراشند. تقدير الهی و قسمت ازلی چنين نبوده است كته  

باشد. ما هميشه چتوب   ها و بيگانگان ها و اميرها و شاه ملت ايران توسری خورخ ارباب

ايتم و   هتای ختود را ختورده    گری و نادرستی و خودخواهی طلبی و طفيلی تنبلی و راحت

 خوريم. می

خوری برداشته، اخلاقتاً و فكتراً    گری و مفت ايم دست از گدايی و طفيلی اگر آماده

و حيثيت و عزت نفس نماييم و خود كفيل كارهای خود شتده، هتر روز    احراز استقلال

متان   در آيد، حكومت و دولت مروت دنيا ننشينيم كه خواجه كی به صبح بر در ارباب بی

 درست خواهد شد.خود  هم خود به

اَن جريان كارها در مملكت طوری است كه مانند مزارعی كه با نهرهای فرعی 

شوند،  كوچك كوچك از نهرهای اصلی و باَخره از قنات و مظهر واحدی مشروب می

ی  وسيله گيرد: مدارس ما به اداره و اختيار امور ما نيز تماماً از دو جهت سرچشمه می

نمايد و رئيس فرهنگ محل را  شود كه فرهنگ محلی مأمور می مدير و ناظمی اداره می

ها  كند، و مديركل فرهنگ شهرستان ها تعيين و كنترل می مدير كل فرهنگ شهرستان

است   وزير فرهنگ، وزير دولت و نوكر شاه و است، ی وزير فرهنگ بلااراده  آلت

رستار منتهی به وزير بهداری و طور، از مدير و طبيب و پ های ما همين بيمارستان

ما كه سابقاً واحدهای   گيرند  دهات ها آرد را از دولت می شوند  نانوايی رئيس دولت می

و خوی  و با خلق داد )و البته چون در آنجا هم باز افراد ايرانی  مستقل را تشكيل می

كردند برای خود ارباب و رژيم  میايرانی با روحيات فردی و خودخواهی زندگی 

و كمك عمرانی  آبياری و دولت سمپاشی ی مأمورين وسيله به داشت( استبدادی

از خود مراكز اطلاعات و مناب  اقتصاد و اتاق بازرگانی و اختياری  شود  بازاريان می

باشند  ملای ما  دولتی و دولت میهای  نداشته  تجار مانند موم در دست بانك

ی آن به دست دولت است.  هايی است كه سررشته خوار موقوفات و توليت جيره

خلاصه آنكه آب و نان و دوا و سواد و ناموس و دين و همه چيز ما در دست دولت 

ی  نقطه طور مستقيم يا غيرمستقيم آويخته به است و تمام شئون و اموركشور به

ترتيب ديدنخ كدخدا و چاپيدن ده خيلی آسان است و  اين ه بهواحدی است  البت

 كند ... را پاره يا استعمار نخواهد توانست زنجيری از زنجيرهای استبداد گاه ملت هي 
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 اول شخص و دولت برای ملت يعنی كنيم. عوض را ترتيب و تربيت آنكه مگر

 كار كند. كار نكند، بلكه دولت برای ملتدولت 

 البته تا تربيت عوض نشود، ترتيب عوض نخواهد شد.

 شود؟ با حرف؟ خير، با عمل! تربيت چگونه عوض می

 با تعليم و تلقين؟ خير، با تمرين!

راج  بته مضتار   و تربيت اجتماعی بنماييم. به قدر كافی  بياييم تمرين دموكراسی

اند. اصول تعليم و تربيت  اند و نوشته طلبی و ساير ذمائم اخلاقی گفته خودخواهی و جاه

 امروزی ديگر روی عمل و تمرين رفته است.

های بزرگی داشته باشيم، همان كارهايی را كه  در داخله خودمان، بدون آنكه داعيه

ی خودمان انجام  جمعی و تحت اراده طور دسته ، به كنيم كرديم و می  طور انفرادی می به

 هايی تشكيل دهيم كه: ها و سازمان ها و اتحاديه ها و انجمن دهيم  اجتماعات و باشگاه

اند عوض فُرادی، به جماعت بخوانيم و اين  طوركه دستور داده نمازمان را همان ●

 جماعات را مطل  و مرتب  با يكديگر و عامل و مر ر و مفيد بنماييم.

كنيم  تأسيس می كه خودمان هايی ها و دسته مان را در باشگاه و گردخورزخ  ●

خارجی مان  آن خواهد شد،  و نه سياست و مسلماً نه حكومت نظامی

 همراهی دوستان انجام دهيم . به

و  ها های ادبی يا ذوقی، صنفی، فنی و غيره را در انجمن ها و مذاكره مطالعه ●

 های خودمان به پا داريم. خانه ها و قرائت كتابخانه

ی سالم محلی يا اداری و صنفی و  های ساده ها را در باشگاه تفريحات و ملاقات ●

 دوستانه برگزار كنيم . 

نظم و  هايمان را به عوض آنكه با هزار منّت و زحمت در مدارس دولتی بی بچه ●

هايی كه با مختصر همت و  و دبستانها  معلم و خراب جا كنيم، در كلاس بی

نه تنها مان   خرج خودمان درست خواهيم كرد، درس بدهيم. وزارت فرهنگ

 نخواهد شد بلكه كمك هم خواهد كرد.

 كه نسازيم ملی های بيمارستان و ها درمانگاه جمعيت هر و محل هر در چرا ●

 دست مردم باشد؟ اخ به اختيار و اداره

انتظار و التماس شتهردار   محله و دهكده، دائماً در يك يا و كوچه يك مردم چرا ●

شتان را   ی آنها را آسفالت و قنتات  و رئيس كشاورزی و غيره باشند كه كوچه
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احتياجات  ساير و آسفالت و برق و آب و نگذارند پول خودشان و نمايد احداث

 را تأمين ننمايند؟

های ما تنها راه اميتد و نتان و آب، كارمنتدی،     و درس خوانده چرا برای جوانان ●

هتا،   يعنی اسارت دولت باشد و در برابر اين همه مفاستد و مظتالم و خيانتت   

هتای توليتدی و تعتاونی و     صدايشان درنيايد و خودشان يا اولياءشان شركت

 های كاريابی و كارسازی درست نكنند؟ غيره و بنگاه

● ... 

هايی بترای تمترين    ها و راه شود نمونه و مثال آورد. نمونه يلی میدر اين رديف، خ

همكاری و تربيت اجتماعی كه به مان  و محظور داخلی و خارجیخ مهمتی بتر نخواهتد    

، نته تنهتا آب و نتان و    خورد، بسيار است و علاوه بتر تمترين و تتدارك دموكراستی    

ای مردم تأمين خواهد كرد، بلكه در داخل اين بهداشت و تفريح و تعليم و تربيت را بر

هتای مترتب  و    نام دارد، رفته رفته الياف و شتبكه  ی ملت محي  سستِ رقيق كه توده

های كوچك محصوری در مقابل دستتبرد عوامتل    های متبلوری ايجاد شده قلعه شاخه

يتارخ ملتت را   اخت زودی تمتامخ جترمخ بتی شتكلخ بتی      مخرّب محفوظ خواهد داشت و به

 ی همشكل، در خواهد آورد. ی منعقدِ همبسته صورت توده به

ی متنظم   قدمی و تأسيس و تقويت اين قبيل اجتماعات ملی را طبتق برنامته   پيش

 عهده بگيريد. متشكلی شما به

*   *   * 

ای البته خيلی عشق و حوصله و پشتكار و همكاری و متداومت   انجام چنين برنامه

ای است كه درهرحتال و درهرصتورت بايتد از آنجتا      چون تنها برنامهَزم دارد  ولی 

باشد، بايد بته آن   های تاريخی و فعلی و آتی ما می ی بدبختی شروع كرد و يگانه چاره

 دست زد.

ی مردم چندان ستازگار بتا چنتين اعمتالی      طبيعی است كه امروز روحيه و عقيده

خارجی به مخالفت و  ی دولت و سياست گوييم اين برنامه از ناحيه باشد و اگر می نمی

رغبت و مشكلات و  ی خود مردم مواجه با عدم ممانعت مر ر بر نخواهد خورد، از ناحيه

های زياد خواهد شتد. مختالف عمتده، همتان روح خودختواهی و نادرستتی          مخالفت
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مان  ادامته و  ی اين قبيل اقدامات را عقيم گذاشته و  حال هسته عمومی است كه تا به

ها و مرسسات عمومی گرديده است  ولی چون هر زمان و به هر عنوان  توفيق شركت

و ملی بخواهد در اين مملكت درست شود و مستقر بماند بايد  كه حكومتی دموكراسی

متكی و متشكل از افراد صالح و همكار و اجتماعی باشد و اين افراد بايد قتبلاً تهيته و   

یخ  كار شد و از كنُتد  اخته شده و ورزيده و تمرين كرده باشند، بايد از حاَ دست بهشن

های مكرّر نترسيد. اين برنامته، ختود كتلاس و آزمايشتگاهی      پيشرفت و عدم توفيق

است كه از يك طرف افراد توخالی ولی پرادعای فريبنده را معلتوم و مطترود خواهتد    

و با استعداد را رشد و ترقی خواهد داد. آن روزی كرد و از طرف ديگر، افراد با حقيقت 

ی محكم مطمئن گتردد، ولتو محتدود     كه مملكت صاحب يك عده مردم تربيت يافته

متا   تحقق خواهد يافت و 1«اللهخ فئِةًَ كثَيِرَةً بخإخذعنخ كَم منِ فئِةٍَ قلَيِلةٍَ غلَبََتلا»باشند، مصداق 

 به آرزويمان، ولو در گور خواهيم رسيد!

*   *   * 

ايم و هتر   اينك كه از زندگی بردگی و ظلم و ننگ و از تسل  سفلگان به تنگ آمده

شود و  گری و بدبختی اعصابمان كوبيده می ی مظاهر ستم روز و هر ساعت با مشاهده

و ختدمت و نجتات    جتويی  زند، پیخ راه فرار و چاره قفس می چون مرغی كه خود را به

ی مقدسخ مطمئن، ولتی مشتكلخ پرافتختار، قتدم      گرديم، بياييم در راه يك برنامه می

برداريم  وجدان خود و خدای خود را خوشحال و خشتنود ستازيم. راه طتوَنی و پتر     

تتر استت! متا     مرارت است ولی دوری و خوارخ راهِ دوست، از شتهد و عستل شتيرين   

 فت.قدم شويم، همقدم خواهيم يا پيش

*   *   * 

ها و واحدها دستور دهيد طبق  ی دوستان و حوزه شود به كليه بنابراين پيشنهاد می

طور جدی و مداوم درصدد تشتكيل    كرد به كه برای اين برنامه تنظيم خواهيم  ای برنامه

ها و مرسسات خيريه و  ها و شركت ها و كانون ها و انجمن ها و مجلس و ترتيب باشگاه

ی عمليتات و آمتار    داری و تعتاونی و تجتاری و دينتی برآينتد و نتيجته     فرهنگی و به
                                                        

مندي خدا، بر گروهي عظيم پيروز  : ... گفتند: چه بسيار گروهي اندك ]و مصمم[ كه به قانون 282( / 2. بقره)5
 شدند ... 
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ها را گزارخ دهند. هر محفلی و هر مجلسی كه در اين مملكتت در هرجتا و    پيشرفت

كس تشكيل شود و جمعی در آن برای همكاری مفيد در آن حضتور يابنتد    دست هر به

خواهتد   آسمان نجات ايران به ای روزنه و و تربيت اجتماعی ما دموكراسی مكتبی برای

هتای حتق و صتلاح باشتد و روح همكتاری و       بود. البته هر قدر مجام  به دنبال هدف

لحاظ تربيت  به شود، تشكيل حياتی خيرخواهی و وظائف ی مقاصد همزيستی در سايه

ی آنهتا   كننده ه و آرزوكنند كننده، تأييد و تأ ير بهتر خواهد بود. ما در عين حال تأسيس

 باشيم.

ولی مراقب باشيم كه مردم را دور هم برای حرف زدن جمت  نكنتيم. در مجتام خ    

شود. برای كار  فروشی و پر ادعايی تقويت می حرفی و سخن پردازی، صفاتِ شخص

مجتمت  كنتيم. كتار،     -هر قدر كوچك و جزيتی باشتد   -كردن و كاری از پيش بردن

 بهترين محك و مربی است.
 

 انَ يدالله مَ َ الجماعه

 1331تيرماه  -تهران
 
 

 


